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 ریاضی  -( پایه دوازدهم رشته های تجربی2)، زبان قرآنمحتوای نوشتاری درس اوّل کتاب عربیعنوان:

 

 :درساهداف 

 باید بتواند: در پایان این درس آموزدانش

 متن»مِن آیاتِ الأَخلاقِ« را درست بخواند وترجمه کند. (1

 کلمات جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.معنای   (2

 هایش اجرا کند.کلاسیشبیه متن مکالمه درس را در کلاس به همراه هم (3

 های مختلف اسم تفضیل را در عربی بشناسد ودرست ترجمه کند.شکل (4

 اسم مکان را بشناسد ودرست ترجمه کند. (5

 نکات مهم درس:

-3  .ترجمه فعل ماضی بصورت ماضی نقلی، بعید   -2. اسم تفضیلدارای  و عبارات  ترجمه درست جملات-1

  ترجمه فعل مضارع،  -5.فعل مجهولترجمه -4.یادآوری محلّ الإعرابی فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، جارّ و مجرور

 دآوری قواعد اعداد بصورت جمع، منها، تقسیم. ای -6 مضارع منفی، مستقبل و نهی.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوای نوشتاری کتاب: 

 ( 2عربی زبان قرآن )

 1400-1399سال تحصیلی: 

 »هُوَ العلیمُ« 

معاونت آموزش متوسطه وزارت  

 آموزش و پرورش 

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 دبیرخانه راهبردی کشوری

 تولید شده در استان کرمانشاه

 : یازدهمپایه 

-ریاضی های:تجربی رشته

 فیزیک 

 اوّل : درس

 دکتر کامران سلیمانیطراح:
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 وّل  الدّرسُ ال 

 ﴾  تَنِبوا کَثيراً مِنَ الظَّنِ  ...ج  يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنوا ا﴿

 ها بپرهيزيد.ايد از بسياری از گمانای کسانی که ايمان آورده

 أخلاق آياتاز : مِن آياتِ الأخلاقِ 

 قَومٌ مِن قَومٍ  ر  يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا يَسخَ ﴿

 ايد نبايد قومی قوم ديگر را مسخره کند.آوردهای کسانی که ايمان 

 کنيم.« فعل نهی از غايب مضارع است و برای ترجمة آن از کلمة »نبابد« استفاده میرْ»لا يَسخَ نکته:

 يَکونوا خَيراً مِنهُم عَسَی أن  
 ها از ايشان بهتر باشند.شايد که آن

 يَکُنَّ خَيراً مِنهُنَّ  وَ لا نِساءٌ مِن نِساءٍ عَسَی أن   
 ها بهتر از ايشان باشند.و زنانی، زنان ديگر را )نبايد مسخره کنند( شايد که آن

 قابِ فُسَکُم وَ لا تَنابَزوا بِالأل  مِزوا أن  وَ لا تَل  
 های زشت ندهيد.جويی نکنيد و به همديگر لقباز خودتان عيب

 سمُ الفُسوقُ بَعدَ الإيمانِ بِئسَ الاِ  
 آلوده شدن به گناه پس از ايمان آوردن بدنامی است.

دهد و متضادّ آن »نِعمَ« است کههه بههه معنههای »بِئسَ«، فعلی است که معنای»بد ...  است« يا »چه بد ...... است« می  نکته:

 »چه ..... خوب است«.
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 فَأُولئِکَ هُمُ الظ الِمونَ  يَتُب   لَم   وَ مَن   
 و کسانی که توبه نکنند، پس آنان همان ستمکارانند.

سواضَ الظَّنِ  إث  تَنِبوا کَثيراً مِنَ الظَّنِ  إنَّ بَع  يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنوا اج    مٌ وَ لا تَجَسَّ
 ها گناه هستند و جاسوسی نکنيد.گمانها بپرهيزيد؛ زيرا برخی از ای کسانی که ايمان آورده ايد از بسياری از گمان

 ضاً ضُکُم بَع  بَع   وَ لا يَغتَب  
 )از يکديگر غيبت نکنيد(نبايد برخی از شما برخی ديگر را)يکديگر( را غيبت کند.

توان به صورت غايب ترجمه کرد و هم با توجّه به  ضمير مخاطب»کُم« در »بَعضههکم« فعل »لا يَغتَب« را هم می  نکته:

 را به صوت مخاطب ترجمه کرد. توان آنمی

 ﴾تُموهُ وَ اتَّقُوا اَلله إنَّ اَلله تَو ابٌ رَحيمٌ تاً فَکَرِه  مَ أخيهِ مَي  يَأکُلَ لَح   أَ يُحِبُّ أحَدُکُم أن   
-آيا کسی از شما دوست دارد گوشت برادرش را در حالی که مرده است، بخورد؟ پههس آن را ناپسههند مههی

 پذير مهربان است.داشته باشيد؛ قطعاً خداوند بسيار توبهداريد و پروای الهی 

 سَنُ مِن ا،هُوَ أح   نَ الن اسِ مَن  يَکونُ بَي    قَد  
 شايد)گاهی( ميان مردم کسی باشد که از ما بهتر است.

 رَةٍ کُرَ عُيوبَ الآخَرينَ بِکَلامٍ خَفيٍ  أو بِإشالا نَذ   بِ وَ أن  تَعِدَ عَنِ العُج  نَب   نا أن  فَعَلَي   
 های ديگران را بيان نکنيم.پس ما بايد از خودپسندی دوری کنيم و با سخنی پنهانی يا با اشاره، عيب

 لُهُ.تَعيبَ ما فيکَ مِث   بِ أن  بَرُ العَي  قالَ أميرُ المؤمِنينَ عَليٌّ )ع(: أک   فَقَد   
که مانند آن در خههودت اسههت ترين عيب اين است که از چيزی أمير المؤمنين علیّ)ع( فرموده است: بزرگ

 جويی کنی.عيب

 صَحُنا الأيَةُ الأولَی وَ تَقولُ: لا تَعيبوا الآخَرينَ.تَن  
 جويی نکنيد.گويد: از ديگران عيبکند و میآية نخست ما را نصيحت می



4 

 

 لقابِ يَکرَهونَها.وَ لا تُلَقِ بوهُم بِالأ   
 دارند لقب ندهيد.هايی زشت میو آنان را با لقب

 عَل ذَلِکَ فَهُوَ مِنَ الظ الِمينَ.يَف   سَ العَمَلُ الفُسوقُ! وَ مَن  ئ  بِ  
 آلوده شدن به گناه بدکاری است! و هرکس آن را انجام دهد پس او از ستمکاران است.

مَ اُلله تَعالَی في هاتَينِ الآيَتَينِ: فَقَد   إذَن    حَرَّ
 است: بنابراين خداوند بلندمرتبه در اين دو آيه حرام کرده

 های زشت؛گذاری آنان با نامريشخند کردن ديگران و نامالقَبيحَةِ: ماءِ ميَتَهُم بِالأس  تِهزاءَ بِالآخَرينَ وَ تَس  الِاس  -

:صٍ لِشَخ  سوءَ الظَّنِ  وَ هُوَ اتِ هامُ شَخ  - ليِلٍ مَنيقِيٍ  دونِ ََ زدن شخصی بههه شههخ  بدگمانی و آن اتّهام صٍ آخَرَ بِِ

 بدون دليل منطقی؛ديگری است 

ةٌ لِکَشِِِ  أسِِ  - ةٌ قَبيحَِِ وَ مُحاوَلَِِ س وَ هُِِ اسِ لِفَضِِ  التَّجَسُِِّ ن  رارِ النِِ  وَ مِِِ نَ کَبِِارِرِ الِِذُّنوبِ فِِي مَک   حِهِم وَ هُِِ تَبِنِِا وَ مِِِ
يِ ئَةِ.الأخ    لاقِ السَّ

مهها از جاسوسی کردن، و آن تلاشی زشت است برای کشف رازهای مردم برای رسواکردنشان، و آن در مکتب  

 گناهان بزرگ و از اخلاق زشت است.

عِ التَّواصُلِ بَي نَ الن اسِ.- بابِ قَي   وَ ال غي بَةُ وَ هِيَ مِن  أهََمِ  أس 

 ترين دلايل قطع ارتباط در بين مردم است.و غيبت، و آن از مهمّ

رينَ سورَةَ الحُجُراتِ الَّتي جاءَت  سَمَّی بَع    .فيها هاتانِ الآيَتانِ بِسورَةِ الأخلاقِ  ضُ المُفَسِ 
 اند.برخی از مفسّران سورة حجرات را که اين دو آيه در آن آمده است، سورة اخلاق ناميده
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 اِعلمَُوا

 اسمُ التَّفضيلِ وَ اسمُ المَکانِ

 اسمُ التّفضيل

بدانيم کداميک برتر هستند، در زبان فارسههی بههرای ايههن ای انجام بدهيم تا  مقايسه  ،ها يا أشياءاگر بخواهيم ميان انسان

 شود.گيريم ودر زبان عربی از اسم تفضيل برای اين کار استفاده میاز صفتِ عالی يا صفت تفضيلی کمک می ،کار

هههای برتههر و برتههرين در زبههان فارسههی اسم تفضيل، معنای برتری را در خود دارد.در واقع، اسم تفضيل معادل صههفت

« کههه »فُعلَی وزن    -2رود.  « برای مذکّر به کار مههی»أَفعَلوزن    -1م تفضيل در زبان عربی، دو وزن دارد:  است. اس

 ؛برای مؤنّث به کار می رود

 است.تر از اروپا آسيا بزرگ  :مِن أُوروبّ آسيا أکبَرُ 

 کوه دماوند بلندتر از کوه دنا است. :جربرلُ درماورند أعلری مِن جربرلِ دِنا

 های ايران است.کوه دماوند بلندترين کوهدرماورند أعلری جِبالِ إيران:جربرلُ 

 سودمندترينشان برای مردم است. ،برترين مردمأفضرلُ النّاسِ أنفرعُهُم لِلنّاسِ:

رود؛ هميشه به صورت مفرد مذکّر به کههار مههیاسم تفضيل اگر بعد از اسم تفضيل حرف جر »مِن« بيايد، :1نکته  

 جمع و يا مذکّر و مؤنثّ باشد. د، مثنّی، رمف آن،چه ماقبل 

 مِن الطّلّّبِ.  أکثرُ الطاّلبات    .               مِنر الطاّلبات أکثررُ الطّلّّب 

اگر بعد از اسم تفضيل حرف جر »مِههن« بههه کههار رود بههرای ترجمههة اسههم تفضههيل از پسههوند »تر«)صههفت :2نکته  

 شود؛ مانند:تفضيلی( استفاده می

 است.تر از اروپا آسيا بزرگ  :مِن أُوروبّ آسيا أکبَرُ 

 کوه دماوند بلندتر از کوه دنا است. جربرلُ درماورند أعلری مِن جربرلِ دِنا.

از  ،رود، در ايههن صههورت بههرای ترجمههة اسههم تفضههيلگاهی اوقات اسم تفضيل به صورت مضاف به کار می:3نکته  

 شود؛ صفت عالی »ترين« در ترجمه استفاده می
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 ترين سوره در قرآن است.سورة بقره بزرگسورةُ البرقرررةِ أرکبَرُ سورةٍ في القُرآنِ:           مانند: 

 های ايران است.بلندترين کوه کوه دماوند  جربرلُ درماورند أعلری جِبالِ إيران:

آيههد؛ مؤنّث باشد، اسم تفضههيل بههر وزن »فُعلَههی« مههی  ،»ال« باشد و ماقبل اسم تفضيلهرگاه اسم تفضيل دارای  :4نکته

 مانند:

 تر زينب کوچک زينبُ الصُّغرری:                 ترفاطمة بزرگ فاطمة الکُبَری:

 ها تغييههرات مختصههری ايجههاد شههده اسههت(؛يعنی در ظاهر آنآيد)ها میگاهی وزن اسم تفضيل به اين شکل  :5نکته  

 -تههر: محبههوبأَحیَ ّ  تههرين/سههخت  -تههرسههخت  :أشََدّترين/  گران  -تر: گرانغلَ بلندترين/ أ  -» بلندتر لَأعَمانند: »

 پرهيزگارترين. -: پرهيزگارترأتقَ  -کمترين -: کمترأَقَلّترين/ محبوب

شههوند؛ ماننههد: کلمههاتی کههه برخی از کلمات هستند که بر وزن أفعل هستند، ولی اسم تفضيل محسههوب نمههی  :6نکتة  

... . همچنين گاهی  زرد، أَحمرَ: قرمز، سرخ و: أصفَر -: آبیأزرقَ -: سياهأَسوَد -: سفيدأبيَض دلالت بر رنگ کنند:

 : ياد داد؛أعَلَمَ -: گرامی دانستمَکرَأَآيد؛ مانند: می أَفعَلَفعل ماضی بر وزن  ،اوقات

هههای ، چشمه)شد(هر کس چهل صبح برای خدا خال  شودللِّّ أربعینر صباحاً ظرهرررت ينابعُ الِحکمةةِ عرلريةِ::  خلرصر مرن أر 

 .)شد(شودحکمت بر او آشکار می

هايتان را به شههما ( کسی است که عيببهترين برادراننتان)ياران و دوستانتان  إلةريکُم عُيةُوبرکُم:  أرهدریخریُر إخوانِکُم مرن  

 هديه کرد) کند(.

 جوان به کسی که به او بدی کرد، نيکی کرد. الشّابُ إلری مرن أساءر إليِ::أحسرنر 

 آيد؛مانند:و یا اينک: فعل مضارع ب: صورت صيغة متکلّم وحده می

:نصرحُ أر    کنم.تو را به خواندن إنشايت نصيحت میکر بِقراءةِ إنشائکر

 يد.داندانم آنچه را که نمیمن می قطعاًما لا ترعلرمونر:علرمُ إِنِّّ أر 



7 

 

 بنابراین توجّه به معنای کلمه، ضروری است.

« اسم تفضيل هستند که اولّی به صورت مذکّر و دومی به صورت مؤنّث آمده  آخَر و أُخرَیدو کلمة » :7نکتة 

 است.

 أَرذَل: أَراذِل و ... .  -أکبَر: أکابِر -شود؛ مانند: أَفضَل: أَفاضِلبسته می« جمع أَفاعِلبر وزن » لاسم تفضي :8نکتة 

 : شوند؛ مانند«، اگر به معنای خوبی و بدی باشند اسم تفضيل محسوب نمیخَير و شَرّدو کلمة »:9نکتة

 .: دانش، خوب استالعِلمُ خریرر 

 حسادت، بد است. :الحرسردُ شرر  

 .داریوبی در چيزی است که دوست می: خالخریُر فيما تُُِبِّ:ُ 

  :  گزيند معاشرت نکن.با کسی که بدی را بر میلا تعُاشِرِ الّذي يرنترخِبُ الشَّرَّ

عرلُ اللهُ فيِ: خریرار کرثیراً  : پس چه بسا چيزی را ناپسند بداريد و خداوند خير)خههوبی( فراوانههی در فةرعرسیر أرن ترکررهُوا شريئاً و یَر

 دهد.آن قرار می

 ای ندارد.رساند بهتر از کتابی است که فايدهکلمة خيری که سود می:   کلِمةُ خریٍر تفُيدُ أفضرلُ مِن کتابٍ لا فائدةر لر:

 چيزی جز خوبی در سخن پدرم نديدم.ما رأيتُ إِلّا خیراً في کلّمِ أبي:

 واهم.خبرايت در همة اوقات خوبی را می أريدُ لکر الخریرر في کُلِّ الأوقاتِ:

 أخلاقی است. ش: خوبی در خوالخریُر في حُسنِ الخلُق

به کههار  مضاف « بيايد و يا اينکه دو کلمة »خَير و شَرّ« به صورت»منِ  حرف جر«  خَير و شَرّامّا اگر پس از دو کلمة »

 شوند؛ مانند: روند در اين صورت اسم تفضيل محسوب می

 ساعتی انديشيدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.  سرنرةٍ:تةرفرکُّرُ ساعرةٍ خریرر مِن عِبادرةِ سربعینر 

ترنةِبُ الخيانةةر  : بدترين مردم کسی است که پايبند به امانت نباشههد و از خيانههت دوری شرُّ النّاسِ مرن لا يرعترقِدُ الأمانةر و لا یَر

 نکند.

 ترين آنهاست.بهترين کارها ميانه خریُر الأمُورِ أوسرطهُا:
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 به سوی بهترين کار بشتاب. :عرلری خریِر العرمرلِ حريَّ 

نيا و أربقری مِنر  خر ةُ الآخر = خریرر و أربقریةُ نکته: گاهی اوقات حرف جرّ »مِن« در تقدير است؛ مانند: الآخر نيا یرر  مِنر الدُّ  الدُّ

 اسم مکان:

: : مرلعةرباسههت؛ ماننههد مرفعةِل و مرفعرلةرةو گههاهی بههر وزن  مرفعةرلدلالههت دارد و بيشههتر بههر وزن محههلّ و جهها بههر  ،اسم مکان

ل آشههپزخانه/ مرطةبر::: کارخانه/ نرعمرصة: رستوران/ مرطعةرم  ورزشگاه/ مةِ ِِل: کجههاوه/ مَر ة: کتابخانههه/  مرکتربةة:: خانههه/ مرنة مرطبرعةر
 چاپخانه.

 است، مانند: مدارس، مَلاعبِ، مَطاعِم، منَازِل.« مَفاعِلجمع اسم مکان بر وزن » :1نکته

برخی از کلمات وجود دارند که بر وزن مَفاعِل هستند، ولی اگر به مفههرد کلمههه و معنههای آن دقّههت کنيههد در :2نکتة  

اسِن: حُسن/ مر  شوند؛ مانند:يابيم که اسم مکان محسوب نمیمی واعِظ: مشاغِل: شُغل/ مرلّبِس: لبِاس/ مرشاکِل: مُشکِل/ مَر

 موعظة.

ای کههه بههر مکههان دلالههت کنههد، اسههم مکههان های مشخّ  شده باشند و هر کلمهاسم مکان حتماً بايد بر وزن  :3نکتة  

 آيد.به حساب نمیولی اسم مکان  ،کند« به معنای خانه بر مکان دلالت می»بيتشود. برای مثال محسوب نمی
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احادیث زیر را ترجمه  خودت را بیازما:).الحاديث التّالية ثُمَّ ضَع خطّاً تَحتَ اسمَ التَّفضيلِ تَرجِم  اِختَبِر نَفسَکَ:  

 کن؛ سپس زیر اسم تفضیل خطّی قرار بده(

 

 النّاسِ للنّاسِ: أَنفَعُ النّاسِ إلَی اِلله؟ قالَ:  أَحَب  سُئِلَ رَسولُ اِلله)ص(: مَن  .1

ترین مررد  اسرتف فرمرود: سرودمندترین خدا محبواز پیامبر خدا)ص( سؤال شد:چه کسی نزد  

 مرد  برای مرد 

ی عِلمَِ ِ   أعلَمُ  .2 داناترین مرد  کسی است که دانش مرد  را بره  .النّاسِ مَن جَمَعَ عِلمَ النّاسِ إلََ

 دانش خویش افزود)بیافزاید(

 برترین کارها کسب روزی حلال است.الحَلالِ. مِنَ  العمالِ الکَسبُ  أفضَلُ  .3

 

 های زیر را به فارسی ترجمه کن()عبارت.تَرجِم العبارات التّالية
 ﴾ الرّاحِمينَ  خَيرُ رَبَّنا آمَنّا فَاغفِر لَنا وَ ارحَمنا وَ أنتَ  ﴿ .1

 کنندگان( هستی.پروردگارا! ایمان آوردیم پس ما را بیامرز و به رحم کن در حالی که تو بهترین مهربانان)رحم

  إخوانِکُم مَن أهدَی إلَيکُم عُيوبَکُم. خَيرُ  .2

 هایتان را به شما هدیه کرد.بهترین برادرانتان)یاران و دوستانتان( کسی است که عیب

 .﴾مِن ألفِ شَهر   خَير  لَيلَةُ القَدرِ ﴿ .3

 شب قدر بهتر از هزار ماه است.

 مِنَ البَهائِمِ. شَر  مَن غَلَبَت شَهوَتُُ  عَقلَُ  فَهُوَ  .4

 هرکس شهوتش بر عقلش غلبه پیدا کند پس او بدتر از چهارپایان است.

  النّاسِ ذو الوَجهَينِ.شَر   .5

 بدترین مرد  افراد دو رو است.
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)آیه و عبارت را ترجمه کن؛ سپس وَ اسمَ التَّفضَيلِ:تَرجِم اليَةَ وَ العِبارَةَ ثُمَّ عَيِّنِ اسمَ المَکانِ اِختَبِر نَفسَک:  

 اسم مکان و اسم تفضیل را مشخّص کن(

 ﴾ إنَّ رَبَّکَ هُوَ أعلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبيلِ ِ  أحسَنُ وَ جادِلهُم بِالَّتي هِيَ  ﴿ .1
قطعاً پروردگارات به کسی کره از راهرش گمرراه   )گفت و گو کن(و به روشی که نیکوتر است ستیزه کن

 شده است داناتر است.

 ﴾أَبقَی و خَير  ﴿وَالآخرةُ  .2
 و سرای آخرت بهتر و ماندگارتر است.

 کانَت مَکتَبَةُ جُندي سابور في خوزستان أکبَرَ مَکتَبَة  في العالَمِ القَديمِ. .3
 کتابخانه در دنیای قدیم است.ترین کتابخانة جُندی شاپور در خوزستان بزرگ
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 حوار  
 )گفتگو( 

 في سوقِ مَشهَد 

 )در بازار مشهد(

 الزاّئرَةُ العَرَبيَّةُ:
 کنندة عربیخانم زیارت

 بائِعُ المَلابِسِ: 
 هافروشندة لباس 

 سَلام  عَلَيکُم:
 درود بر شما

لامُ مَرحَباً بِکِ:  عَلَيکُمُ السَّ
 آمدی.درود بر شما. خوش 

؟  کَم سِعرُ هذَا القَميصِ الرِّجاليِّ
 قیمت این پیراهن مردانه چند استف

 سِتّونَ ألفَ تومان.
 شصت هزار تومان

 أُريدُ أرخَصَ مِن هذا. هذِهِ الأسعارُ غاليَةٌ.
 ها گران است.خواهم. این قیمتتر از این میارزان

لي اُنظُري.عِندَنا بِسِعرِ خَمسينَ ألفَ تومان.   تَفَضَّ
 )پیراهن( به قیمت پنجاه هزار تومان داریم.

 أي  لَون  عِندَکُم؟
 چه رنگی داریدف

رُ وَ أ َََََََفَرُ وَ  أبَََََََيَسُ وَ أسَََََََوَدُ وَ أزرَقُ وَ أحمََََََََ
.  بَنَفسَجي 

 سفید و سیاه و آبی و قرمز و زرد و بنفش.

 بِکَم تومان هذِهِ الفَساتينُ؟
 ومان استفهای زنانه چند تاین پیراهن

ة  وَ  تَبدَأُ السعارُ مِن خَمسَة  وَ سَبعينَ ألفاً إلَی خَمسََ
 ثَمانينَ ألفَ تومان.

ها از هفتاد و پنج هزار تومران ترا هشرتاد و پرنج قیمت

 شود.هزار تومان شروع می

 السعارُ غاليَة !
 ها گران است!قیمت

عرُ حَسَبَ النَّوعيّاتِ.  سَيِّدَتي يَختَلِفُ السِّ
 ها متفاوت است.ر ! قیمت بر اساس جنسسرو

راويلُ؟  بِکَم تومان هذِهِ السَّ
 این شلوارها چند تومان استف

روالُ  روالُ الرِّجَََالي  بِتِسَََعينَ ألَََفَ تومَََان وَ السَََِّ السَََِّ
 النِّسائي  بِخَمسَة  وَ تِسعينَ ألفَ تومان.

انِِه نِِوَ و  شِِلوار انانِِه نِِوَ هِِزار تومِِان و شِِلوار مرَ
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 پنج هزار تومان است.
 أُريدُ سَراويلَ أفضَلَ مِن هذِهِ.

 خواهم.بهتر از این میشلوارهای 
 ذَلِکَ مَتجَرُ زميلي، لَُ  سَراويلُ أفضَلُ.

 آن فروشگاه همکار  است، شلوارهای بهتری دارد.

 في مَتجَرِ زميلِِ  ...
 همکارش ...  در فروشگاه

م  َارَ  ووِ وَ ...  ََ ن هَذَ النََّ رَجاءً، أعطِني سِروالًا مَِ
 المَبلَغُ؟

لطفاً، شلواری از این جنس بره مرن برده و ... . قیمرت 

 چقدر شدف

ينِ وَ ثَلاثََينَ ألََفَ تومََان. أَعطينََي  غُ مِئَتَََ  ََارَ المَبلَََ
 بَعدَ التَّخفيسِ مِئَتَينِ وَ عِشرينَ ألفاً.

سی هزار تومان شرد. بعرد از تخفیرف قیمت دویست و  

 دویست و بیست هزار تومان به من بده.

 
بُ التَّوضَيحاتِ التّاليَةَ؟(1 مِ الَدّرسِ تُناسَِ نامره مناسرب )کردا  کلمره از کلمرات وا هأي   لمة  مِن  لمَاتِ مُعجََ

 توضیحات زیر استف(

مَ   )آن را حرا  قرار داد(جَعَلَُ  حَراماً: .1  حَرَّ

 المَيت )کسی که زنده نیست( لَيسَ حَيّاً:الَّذي   .2

 کَبائِر          )گناهان بزرگ( الذ نوبُ الکَبيرَةُ: .3

 تَوّاب  (پذیرد)کسی که توبه را از بندگانش میالَّذي يَقبَلُ التَّوبَةَ عَن عِبادِهِ: .4

 ز بِاللقابِ تَنابُ  های زشت()نامیدن دیگران با نا  تَسميَةُ الآخَرينَ بِالسماءِ القَبيحَةِ. .5

-یاد کرد آنچه که دیگران در نبودشان به آن راضری نمری):ذَکَرَ ما لا يَرضَی بِِ  الآخَرونَ في غيَابِهِم .6

 اِغتابَ  شوند(
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.)این احادیث نبویّ را ترجمه کن؛ سپس مورد خواسته تَرجِمَ هذِهِ الحاديثَ النَّبَويَّةَ ثُمَّ عَيِّنِ المَطلوبَ مِنَکَ (  2

 مشخّص کن(شده را 
ينِ.   .1  نِصفُ : الخَبَرَ                حُسن: المُبتَدَأ    حُسنُ الخُلُقِ نِصفُ الدِّ

 أخلاقی نیمی از دین است.خوش 

 نَفسَ : المفعول     اءَ خُلُقُُ  عَذَّبَ نَفسَُ .   مَن س .2

 هرکس أخلاقش بد شد خودش را عذاب داد.

مَ مَکارِمَ الخلاقِ.  .3  مَکارمَ : المَفعولَ       بُعِثَ : الفِعلَ الماضِيَ المَجهولَ           إنَّما بُعِثتُ لُِتَمِّ

 های أخلاق را کامل کنم.فقط برانگیخته شد  تا بزرگواری

ن خُلُقي.  .4 نتَ خَلقي فَحَسِّ نتَ : الفِعلَ الماضِيَ    اللّهُمَّ َ ما حَسَّ ن: وَ الفِعلَ المرَ          حَسَّ  حَسِّ

 پروردگارا! همانطور که آفرینشم را نیکو گردانیدی أخلاقم را نیکو گردان.

       لَيسَ شَيء  أثقَلَ في الميزانِ مِنَ الخُلُقِ الحَسَنِ.  .5

 مِنَ الخُلُقِ  -في الميزانِ  وَ الجارَّ وَ المجرورَ:            أَثقَل: التَّفضيلَ اسمَ 

 .أخلاقی نیستتر از خوش در ترازوی أعمال چیزی سنگین

 

 ها و مصدرهای زیر را ترجمه کن(فعل) تَرجِمَ الفعالَ وَ المَصادِرَ التّاليَةَ.( 3

 المَصدَر المرُ وَ النَّهيُ  المُضارو الماضي
نَ: د أحسَِِ نیکرری کرررده قَِِ

 است
 نیکی می کند يُحسِنُ: 

 
 نیکی کردنإحسان: نیکی کنأحسِن:

 نزدیک شدناِقتِراب: نزدیک نشوید : لا تَقتَرِبوا شوند نزدیک میيَقتَرِبونَ: نزدیک شد اِقتَرَبَ:  
رُ: شکسته شد اِنکَسَرَ: خواهرد سَيَنکَسِِ شکسته 

 شد 
 شکسته شدناِنکِسار: شکسته نشولا تَنکَسِر: 

 آمرزش خواستناِستِغفار: آمرزش بخواهاِستَغفِر: خواهد آمرزش میستَغفِرُ:يَ  آمرزش خواستاِستَغفَرَ: 
 سفر کردنمُسافَرَة: سفر نکنلا تُسافِر: کند سفر نمیلا يُسافِرُ: سفر نکرد ما سافَرتُ:  

 یاد گرفتنتَعَلُّم: یاد بگیرتَعَلَّم: یاد می گیرند يَتَعَلَّمانِ:  یاد گرفتتَعَلَّمَ:
لتُم: لونَ: عوض کردید تَباََ لوا:  کنید عوض میتَتَباََ  عوض کردن: تَباَُل عوض نکنید لا تَتَباََ
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آموزش خواهد سَوفَ يُعَلِ مُ: آموزش داده استقَد عَلَّمَ:

 داد
 آموزش دادنتَعليم: آموزش بدهعَلِ م:

 فرايند حسابی زير را مانند مثال بنويس() .العَمَليّاتِ الحِسابيَّةَ التّاليَةَ َ المِثالِ ( اُکتُب 4
 10+  4=  14عَشَرَةُ اارِدُ أربَعَةٍ يُساوي أربَعَةَ عَشَرَ.      .1

 100÷2=50مِئَةٌ تَقسيمٌ عَلَی اثنَينِ يُساوي خَمسينَ. . 2

 8 3=  24عِشرينَ.ثَمانيَةٌ في ثَلاثَةٍ يُساوي أربَعَةً وَ  . 3

 76-11=65سِتَّةٌ وَ سَبعونَ ناقِصُ أحَدَ عَشَرَ يُساوي خَمسَةً وَ ست ينَ. . 4

 

نَةِ:عَيِّنِ المَحَلَّ الإعرابيَ لِلکَلِماتِ  التّمرينُ الخامِسُ:  شده را مشخّص کن( )نقش کلمات رنگ .المُلَوَّ
 مجرور بحرف جر -مفعول﴾ عَلَی المُؤمِنينَ ِ  وَ رَسولَِعَلَی سَکينَتَُ  فَأنزَلَ اُلله  ﴿ .1

 پس خداوند آرامشش را بر رسولش و مؤمنان فرستاد.

 مفعول -فاعل﴾ إلّا وُسعَها نَفساً  اللهُ لا يُکَلِّفُ  ﴿ .2

 نهد.خداوند به هیچ نفسی)شخصی( جز به اندازة توانش تکلیف نمی

کوتُ ذَهَب  و  .3 ة .الس   خبر -مبتداالکَلامُ فِضَّ

 طلاست و نقره سخن.سکوت 

 خبر -مجرور بحرف جر -مضاف  إلي  -مبتدا          هُم لِعِبادِهِ.أنفَعُ  اللهِ اِلله إلَی  عِبادِ  أحَب   .4

 ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترینشان برای بندگانش است.محبوب
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ةِ وَ اسَمَ المَکَانِ وَ ( تَرجِمِ التَّراکيبَ وَ الجُمَلَ التّاليَةَ ثُمَّ عَيّنِ اسَمَ 6 لِ وَ اسَمَ المَفعَولِ وَ اسَمَ المُبالِ ََ الفاعَِ
 اسمَ التَّفضيلِ.

ها و جملات زیر را ترجمه کن؛ سپس اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغههه و اسههم مکههان و اسههم تف ههیل را  )ترکیب

 مشخّص کن(

 اسم مکان:  ﴾ المَ رِبِ وَ  المَشرِقِ رَب  ﴿ .1

 دور و نزدیکپروردگار خاور 

 اسم مبالغه          ﴾الُ يُوبِ  عَلّامُ إِنَّکَ أَنتَ ﴿ .2
 ها هستی.قطعاً تو بسیار دانا به نهان

ن  .3 ََِ ََا مَ ن بَعَثَنَ َََ دِ ﴿... مَ َََ قَ مَرقَ دَّ َََ ََرَّحمنُ وَ  َ دَ الَ َََ ََا وَعَ ََذا مَ لُونَ نا هَ َََ ِِان   ﴾المُرسَ ِِم مکِ د: اسِ َِِ     مَرقِ
 المُرسَلُونَ: اسم مفعول

، این همران چیرزی اسرت کره پروردگرار بخشرنده وعرده داد و انگیختآرامگاهمان برچه کسی ما را از  

 .راست گفتند ( رسولانشدگان)فرستاده
 اسم فاعل             :المُحسِنينَ يا مَن يُحِب   .4

 داردای کسی که نیکوکاران را دوست می

 اسم تفضيل    اسم فاعل  :أرحَمَالرّاحِمينَ يا  .5

 ترین مهربانانای مهربان   

:ُ لِّ  ساتِرَ يا  .6  اسم مفعولاسم فاعل       مَعيوب 

 داریای پوشانندة هر عیب
 اسم مبالغة     الذ نوبِ:غَفّارَ يا  .7

 ای بسیار آمرزندة گناهان
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مجموعهه بیاانهه اسهت را ای کهه در ههر )کلمهالتَّمرينُ السّابعُ: عَيِّنِ الکلمةِ  الَ ربيّةَ في ُ لِّ مَجموعة :

 مشخّص کن(

 لَيل           مَيت       َ باح         مَساء     -1
 فُسُوق         إثم           عُجب         لَحم-2
 أولاد      نِساء          رِجال     کَبائر-3
 لَمَزَ           سَخِرَ          عابَ          ساعَدَ -4
 أَحسن        أَجمَل         أَ لَح         أحمر-5
 أَ فَر         أَزرَق          أَبيَس          أَکثَر-5

 ()در جای خالی کلمة مناسب قرار بده التَّمرينُ الثّامِنُ: ضَع في الفَراغِ َ لِمةً مُناسبَةً:   

 اِشتَرَينا ...........   وَ فَساتينَ بِأشعارِ رَخيصة  في المَتجَرِ. -1
 أَشهُراً     مَواقِ َ  سَراويل

 أَيَعتَذِرُ إِلَيهم. مَن .......... المُؤمنينَ فَعَلي ِ -2    
 اِتَّقَی                   مَدَحَ             إِغتابَ 

 خَمسَة  وَ سِت ونَ ناقِص  ثلاثة  و عِشرينَ يُساوي ........... .-3   
 اِثنَينِ وَ سَبعينَ       أَربَعةٌ وَ عِشرينَ           اِثنَينِ و أَربَعينَ 

عرِ. -4    أَرادَ المُشتَري .......... السِّ
 )تخفيف(تَخفيضَ        )فروشگاه(مَتجَر     )جنس(نَوعيَّة

 
 
 
 
 


